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تدبر کردن در قرآن

مؤلف: اسماء بنت راشد الرويشد

مترجم: پدرام اندايش
بسم الله الرحمن الرحيم

شکر و ستايش براي الله تعالي است، او را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش 
مي​نماييم. پناه مي​بريم به الله تعالي از شرّهاي درونيمان و نتيجه​ي بد اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت فرمايد، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد.

گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و يکتا و بي​شريک است و گواهي مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( [آل عمران: 103] (اي کساني که ايمان آورده​ايد، از الله به اندازه حق تقوايش، تقوا پيشه کنيد و نميريد مگر آن که مسلمان بميريد).
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( [النساء: 1] (اي انسانها از پروردگارتان بترسيد و تقوا پيشه کنيد! کسی که شما را از يک تن آفريد و از او همسرش را آفريد و از آن دو مردان و زنان زيادي را انتشار داد و از الله تقوا پيشه کنيد که به اسم او از يکديگر طلب مي​کنيد و [از الله بترسيد که] صله​ي رحم [را قطع کنيد] همانا الله شما را زیر نظر دارد).
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( [الأحزاب: 70، 71] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد و سخن حق و درست بگوييد * اعمال شما را اصلاح مي​کند و گناهان شما را مي​آمرزد و کسي که از الله و فرستاده​اش اطاعت کند همانا به کاميابي بزرگي دست يافته است).
أما بعد: 

قرآن کريم، همان کتابي است که بر فرستاده​ي امين الله تعالي( نازل شده است، تا مردم توسط آن از تاريکي​ها به نور سوق داده شوند، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ( [إبراهيم: 1] (الف، لام، را، کتابي که آن را نازل نموديم تا مردم را به اذن پروردگارشان، از تاريکي​ها خارج کند و به نور [برساند که همان] راه [خداوند] پر عزتِ بسيار ستوده شده [می​باشد]).
آن روحي است که قلبها توسط آن زنده مي​شوند و نوري است که روشن مي​نمايد و پرتوافشاني مي​کند، همان گونه که الله جل جلاله آن را وصف مي​نمايد و مي​فرمايد: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( [الشورى: 52] (و اين چنين است که روحي از امر ما را بر تو وحي نموديم، نمي​دانستي کتاب(قرآن) چيست و ايمان چيست ولي آن را نوري قرار داديم که توسط آن هر که از بندگانمان را که بخواهيم هدايت مي​نماييم و همانا تو [به اذن پروردگار] به سوي راه مستقيم هدايت مي​کني).
الله تعالي قرآن را نوري نازل فرمود که چراغهاي آن خاموش نمي​شود و راه و روشي قرار داده است که کسي که آن را بپيمايد گمراه نمي​شود؛ آن معدن ايمان است و آن سرچشمه​ي علم، دريايي است که تمام نمي​شود و دارويي است که بعد از آن مريضيی وجود ندارد، آن ريسمان محکم الهي است و ياد الله بسيار با حکمت مي​باشد و راه مستقيم است، آن حقي است که ياوه​گويي در آن راه ندارد، الله تعالي از روي حق آن را نازل نمود و از روي حق نازل شده است، کسي که به آن عمل کند، اجر مي​برد و کسي که به آن حُکم کند، عادل مي​باشد و کسي که به سوي آن دعوت کند، به راه مستقيم هدايت شده است؛ الله تعالي توسط آن گروه​هايي را بالا مي​برد و گروه​هايي ديگر را ضايع مي​گرداند.

کتاب الله تعالي به مانند روح در زندگي است و نوري براي هدايت مي​باشد؛ پس کسي که آن را نخواند و به آن عمل ننمايد، او زنده نيست، حتي اگر سخن بگويد يا عملي انجام دهد يا شب و روز به حرکت بيافتد؛ بلکه او مرده​اي بيش نيست.

(أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا( [الأنعام: 122] (آيا کسي که مرده است و او را زنده مي​کنيم و براي او نوري قرار مي​دهيم که با آن بین مردم، راه را مي​پيمايد به مانند کسي است که در تاريکي​ها مي​باشد و از آن خارج نمي​شود).
در قرآن شفا وجود دارد و آن شفائي براي قلبها و جسمها مي​باشد: 

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ( [الإسراء: 82] (و از قرآن نازل مي​کنيم چيزي را که شفا و رحمتي براي مؤمنان است).
شفائي بر وسوسه، ترس و اضطراب؛ زيرا توسط آن قلب به پروردگار، خالق و آفريننده​اش وصل مي​شود و توسط آن آرامش مي​گيرد و اطمينان خاطر مي​يابد؛ (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( [الرعد: 28] (آگاه باشيد که با ياد الله قلبها اطمينان خاطر مي​يابد) پس آن شفائي بر وسوسه​ها و دسيسه​هاي شيطان است.

ابن قيم گفته است: «شفائي براي قلبها از بيماري جهل، شک و ترديد مي​باشد و الله سبحانه از آسمان شفائي را عامتر و پُر منفعت​تر و سريع الدرمان​تر از قرآن براي از بين بردن بيماري نفرستاده​ است».

گاهي شخص دچار سختي و تنگي مي​شود و ترس او را در بر مي​گيرد و دردمندي او شدت مي​يابد؛ راحتي را پيدا نمي​کند، مگر در تکرار نمودن بعضي از آيات قرآن: (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا( [الإسراء: 45] (و هنگامي که قرآن مي​خواني بين تو و بين کساني که به آخرت ايمان نمي​آورند پرده​اي پوشيده قرار مي​دهيم).
مسلمان قرآن مي​خواند و در اين هنگام است که قرآن با آرامش و اطمينان خاطر قلب و اعضاي بدن او را آباد مي​کند، سپس جان در حالتي قرار مي​گيرد که به آنچه از مصيبت به وي برسد به آن اعتنايي نمی​کند و گله​مند نخواهد شد و او اين سخن پروردگارش را قرائت مي​کند: (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا( [التوبة: 51] (بگو: هرگز مصيبتي به ما نمي​رسد، مگر آنچه را که الله براي ما [در لوح محفوظ] نوشته است، او مولاي ماست).
توسط آن ضعف و بدي دود مي​شود و از بين مي​رود و براي نفس آشکار مي​شود که آنچه در انسان از اوهام وجود دارد، بيشتر از آنچه است که از حقيقت وجود دارد و در داخل نفسش احساس شکست مي​کند، قبل از آن که واقعيت​هاي زندگي او را شکست دهد.

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ( [آل عمران: 173، 174] (کساني که مردم به آنها گفتند: همانا مردم بر عليه شما جمع شده​اند، پس از آنها بترسيد، در نتيجه​ي [اين سخن] ايمان آنها زياد ​شد و گفتند: الله براي ما کافي است و نگهبان نيکويي مي​باشد * با نعمتي از طرف پروردگار و بخششي بازگشتند و بدي به آنها نرسيد [و نخواهد رسيد]).
همانا ما از موضع مسلمان به تعجب مي​افتيم؛ تاريکي​ها او را فرا گرفته و او در آن دست و پا مي​زند در حالي که کتابي از جانب پروردگارش در دست اوست که نور و روشنگري مي​باشد و همان راه مستقيم است؛ پيامبر( فرموده است: «أبشروا، أبشروا! أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟!» (بشارت دهيد! بشارت دهيد! آيا گواهي نمي​دهيد که پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و من فرستاده​ي الله هستم؟) گفتند: بله، فرمود: «فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به؛ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا» (اين قرآن ريسماني است که يک طرف آن در دست الله است و طرف ديگرش در دست شما، پس به آن تمسک جوييد که در اين حالت هرگز گمراه نمي​شويد و هرگز بعد از آن تا ابد، هلاک نمي​شويد).
بله آن نجات، نور و هدايت است؛ ولي براي کسي که در آن تدبر کند و آن را بشناسد و در آن تفکر نمايد.

باید آن را برداشت و مرزهايش را حفظ نمود تا براي او شادي و آرزويي به دنبال داشته باشد؛ آن بخششي است که بخششي بالاتر از آن وجود ندارد و شرفي است که بعد از آن شرفي وجود ندارد.

پيامبر( فرموده است: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (بهترين شما کسي است که قرآن را بياموزد و آن را آموزش دهد).
الله تعالي مي​فرمايد: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ( [يونس: 58] (بگو: به فضل الله و به رحمت اوست که براي آن [قرآن] بايد شاد شوند که از آنچه جمع کرده​اند، بهتر مي​باشد).
أبو سعيد خدري( گفته است: «فضل الله قرآن است و رحمت او قرار دادن شما از اهل آن [قرآن] می​باشد».
ابن عباس، حسن و قتادة گفته​اند: «فضل او اسلام است و رحمت او قرآن».

بله، آن بهتر از آن طلا، مال و کالايي است که جمع نموده​اند؛ زيرا آن فنا نمي​شود و فضل قرآني که برپا است تا روز قيامت باقي مي​ماند.

پيامبر( فرموده است: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (قرآن را بخوانيد زيرا او در روز قيامت در حالی می​آید که شفاعت کننده​اي براي يارانش مي​باشد).
بلکه فضل آن بيشتر و باقي​تر ادامه مي​يابد: به مرتبه​ي والايي که اولين​ها و آخرين​ها به آن حسادت مي​کنند.

پيامبر( فرموده است: «يقال – يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» (گفته مي​شود – يعني کسي که همنشين قرآن است -: بخوان و بالا برو و ترتيل نما همان گونه که در دنيا آن را به ترتيل مي​خواندي، پس منزل تو آخرين آيه​اي است که آن را قرائت نمايي).
يکي از پيشينيان گفته است: «همنشين قرآن کسي است که به آن عالِم مي​باشد و به آنچه در آن است عمل مي​کند حتي اگر از ته دل آن را حفظ نکرده باشد و اما کسي که آن را حفظ کند و آن را نفهمد و به آن عمل نکند، از اهل آن نمي​باشد، حتي اگر حروف آن را درست برپا دارد و آن برپا داشتن تيرها می​باشد».

عبد الله بن مسعود( گفته است: «حفظ نمودن قرآن، حفظ حروف آن نيست، بلکه برپا داشتن مرزهاي تعيين شده در آن است».

الله( آن را از بالاي آسمانهاي هفتگانه نازل فرموده است تا در آن تدبر و تعقل صورت گيرد و نه فقط براي تلاوتي که قلب در آن غافل مي​باشد: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ( [ص: 29] (کتابي مبارک به سوي تو نازل نموديم تا در آياتش تدبر صورت گيرد). همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا( [محمد: 24] (پس چرا در قرآن تدبر نمي​کنند، آيا بر قلبهايشان قفلهايشان زده شده است).
تدبر همان: فهم آن چيزي است که از تلاوت قرآن حاصل مي​شود، همراه با حضور قلب و فروتني جوارح و عمل به مقتضاي آن.

توصيف آن: قلب مشغول فکر کردن در معناي چيزي شود که زبان آن را تلفظ مي​کند؛ در هر آيه معناي آن را بشناسد و به دنبال آيه​ي بعدي نرود مگر آن که معنا و منظور آن آيه را بشناسد.

حسن بصري گفته است: «کساني قبل از شما قرآن را نامه​هايي از طرف پروردگارشان ديدند؛ در شب در آن تدبر مي​کردند و در روز آن را به اجرا مي​گذاشتند».

به طور مثال کسي اين سخن الله سبحانه را مي​خواند: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا( [التحريم: 6] (اي کساني که ايمان آورده​ايد، خودتان و اهلتان را از آتش جهنم حفظ کنيد!).
بر هر شخصي است که به اهلش بنگرد، به نماز آنها و به روزه​ي آنها و حجابي که براي زنان است و همچنين طهارت آنها؛ در اهلش جستجو کند و مسئوليت آنها را چه کوچک باشند و چه بزرگ به عهده بگيرد و مسئوليت، در آموزش دادن آنها و راهنمايي کردن آنها مي​باشد.

شايسته​ي مؤمن است: قرآن را با دقت و فهم بخواند و کوشش او فهم آنچه الله تعالي در امر و نهي قرار داده است، باشد و نبايد کوشش او اين باشد که چه زماني سوره به پايان مي​رسد؟!

بلکه کوشش او بايد اين باشد که چه زماني از پرهيزگاران مي​شود؟! چه زماني از احسان
 کاران مي​شود؟! چه زماني از توکل کنندگان مي​شود؟! چه زماني از فروتنان مي​شود؟! چه زماني از صبرکنندگان مي​شود؟! چه زماني از ترسندگان مي​شود؟!

چه زماني نسبت به دنيا بي​اعتنا مي​شود و به آخرت رغبت پيدا مي​کند؟! چه زماني توبه مي​کند؟! چه زماني شکر مي​نمايد؟!

چه زماني در راه الله تعالي به اندازه​ي حق جهادش جهاد مي​کند؟!

چه زماني زبانش را حفظ مي​کند؟! چه زماني براي آخرت توشه بر مي​گيرد؟!

چه زماني با بازداشتن قرآن پند مي​گيرد؟!

چه زماني با ياد نمودن آن از مشغوليت به ياد نمودن چيزهاي ديگر فارغ مي​شود؟!

در نتيجه اين امور احتياج دارند که فهم صورت گيرد و قلب حاضر باشد و به مقتضاي آن عمل صورت گيرد.

حسن گفته است: «اي فرزند آدم! چگونه قلبت رقت مي​يابد در حالي که کوشش تو فقط اين است که چه زماني به آخر سوره مي​رسي؟!».

الله تعالي مي​فرمايد: (الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ( [البقرة: 121] (کساني که کتاب را به آنها داده​ايم [و] آن را به اندازه​ي حق تلاوتش، تلاوت مي​کنند، آنان هستند که به آن ايمان آورده​اند).
قرطبي درباره​ي معناي (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ( گفته است: «از آن تبعيت مي​کنند، آنچنان که حق تبعيت کردن از آن وجود دارد و آن با تبعيت از امرها و نهي​کردن​هاي آن و حلال دانستن حلالش و حرام دانستن حرامش و عمل کردن به مقتضاي آن مي​باشد»؛ آن را عکرمه و ديگران گفته​اند.

عکرمه گفته است: آيا نشنيدي که الله( مي​فرمايد: (وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا( [الشمس: 2] (قسم به ماه! هنگامي که در پس آن مي​رود). يعني از آن تبعيت مي​کند.

هرچه بنده به کتاب پروردگارش با تدبر و فهم رجوع کند، کسي مي​شود که به آنچه در آن است عمل مي​کند و امرهاي آن را به اجرا در مي​آورد و در نتيجه اين عمل، علم او زياد مي​شود؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ( [البقرة: 282] (و از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد و الله به شما مي​آموزد)؛ در نتيجه تقواي از الله تعالي وسيله​اي براي بدست آوردن علم مي​باشد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا( [الأنفال: 29] (اي کساني که ايمان آورده​ايد اگر از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد براي شما قدرت جدا کردن حق از باطل قرار مي​دهد). به اين معنا که علمي قرار مي​دهد که با آن بين حق و باطل جدايي مي​اندازيد.

با زياد کردن نگريستن در آن و متمرکز کردن فکر به معاني آيات آن، بنده از معاني خير و شرّ اطلاع مي​يابد و از حال اهل آن دو مطلع مي​شود و در بين امتها حاضر مي​شود و تاريخ الله تعالي را مي​نگرد؛ غرق شدن قوم نوح را مي​بيند و از صاعقه​ي عاد و ثمود آگاه مي​شود و غرق شدن فرعون و در زمين فرو رفتن قارون را مي​شناسد. با تدبر در قرآن شخص با آخرت خود زندگي مي​کند، در حالي که در آن است و از دنيا جدا مي​شود در حالي که خارج آن مي​باشد؛ در نتيجه در مسيري قرار مي​گيرد که مردم در آن مسير نمي​باشند.

يا الله! چقدر کم مي​باشند، اهل آن و کساني که آن را مي​شناسند! اگر برويم و در کساني که آن را مي​شناسند و با حق و صادقانه به آن عمل مي​کنند جستجو کنيم، چشم ما از طلب کردن باز مي​ايستد.

در واقع مردم اين قرآن را ترک کرده​اند و آن را با چيزي عوض کرده​اند که پايين​تر از آن در خير مي​باشد؛ کتابها، مجلات، داستانها و حکاياتي است که درباره​ي دنيا مي​باشند و در آن در صبح و شام موج زده مي​شود، اين عمل آنها، سوگند به الله همان است که الله تعالي مي​فرمايد: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ( [الأنعام: 116] (اگر از بيشترين اهل زمين اطاعت کني تو را از راه الله گمراه مي​سازند)، (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا( [يونس: 36] (و بيشتر آنها از چيزي تبعيت نمي​کنند مگر از روي ظن و گمان، همانا ظن و گمان ذره​اي [انسان را] از حق بي​نياز نمي​کند).
تمامي مسلمانان درباره​ي کتاب پروردگارشان کوتاهي مي​کنند، تا آنجا که يکي از آنها قرآن را ختم مي​کند، سپس از آن در حالتي فارغ مي​شود که به مانند اول باري است که آن را باز مي​کند، ذره​اي از معاني آن را نمي​فهمد. همانا تمامي مسلمانان در نيکي کردنشان با قرآن کوتاهي مي​کنند، فقط هدف آنها اين است که مخارج حروف آن را ادا کنند، آن را در عزاداري​ها استفاده مي​کنند يا در مجالس و جمع​هايشان آن را آويزان مي​کنند يا توسط آن جاه و مال را طلب مي​کنند يا به حالت گردن​بند در گردن​هايشان آويزان مي​کنند و يا آن را بر سينه​هايشان آويزان مي​نمايند.

فاروق( گفته است: «اي مردم! زماني فرا رسيد و من پنداشتم که کسي که قرآن مي​خواند فقط براي الله و آنچه در نزد وي است، آن را می​خواند؛ آگاه باشيد که به من گفته شد: گروه​هايي هستند که قرآن مي​خوانند و آن چيزي را [از آن] مي​خواهند که در نزد مردم است [و برای کسب ثواب آن را نمی​خوانند]؛ آگاه باشيد که قرآن را بخوانيد و با قرائت خود الله را بخواهيد و او را توسط عمل نمودنتان [به قرآن] بخواهيد».

چه بسيار کساني هستند که قرآن مي​خوانند و قرآن آنان را لعنت مي​کند! چه بسيار ظالماني هستند که زورگويي مي​کنند و قرآن مي​خوانند و قرآن آنان را لعن مي​کند؛ (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( [هود: 18] (آگاه باشيد که لعنت الله بر ستمگران است).
در حالي که دروغ مي​گويد، قرائت مي​کند: (فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ( [آل عمران: 61] (لعنت الله را بر دروغگويان قرار مي​دهيم).
سبحان الله! قلبهاي ما چه کار مي​کنند اي بندگان الله! اين قسوت قلب، در هنگام تلاوت کتاب الله تعالي از کجا آمده است؟! اين قفلها بر قلبها چيست؟! پندهايي تلاوت مي​شود و عبرت​هايي شنيده مي​شود و سوره​اي خوانده مي​شود ولي از گوش راست وارد مي​شود و از گوش چپ خارج مي​گردد!!

کدام يک از ما در هنگام قرائت سوره​ي الحاقة گريه مي​کند؟!

کدام يک از ما مي​لرزد وقتي سوره​ي الزلزال را مي​شنود؟!

چه کسي وقتي سوره​ي القيامة را مي​خواند، توبه مي​کند؟!

اين چيزي که بر قلبها قرار گرفته است، چه مي​باشد! قلبهاي ما را از سنگ قرار داده است؟!

اگر اين قرآن بر کوه نازل مي​شد، فروتن مي​شد و از ترس از الله تعالي شکاف مي​خورد، ولي قلبها قسي شده است؛ و آن به مانند سنگ است و يا داراي قسوتي بيشتر از آن ؛ (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( [البقرة: 74] (و همانا نمونه​هایی از سنگها هستند که از آنها نهرها مي​جوشد و از آنهاست که آب از آن خارج مي​گردد و از آنهاست که از روي ترس از الله فرو مي​افتند و الله به آنچه انجام مي​دهيد غافل نمي​باشد).
مواردي که به تدبر در قرآن کمک مي​کند:

1- إخلاص در طلب نمودن آن:

اخلاص اساس درست بودن اعمال و عبادات است؛ پس شايسته​ي کسي که رو به خواندن قرآن مي​کند اين است که نيت خود را براي الله تعالي در تدبر نمودن و فهم آن خالص گرداند و هرگز خواننده​ي قرآن به آنچه از آن مي​خواند منفعت نمي​برد مگر آن که نيت خود را در آن خواندن براي الله تعالي خالص گرداند.

هدف او نبايد بالا رفتن يا شهرت يا جدل نمودن يا رسيدن به قسمتي از دنيا شامل مال، يا شغل يا بالا رفتن در بين نزديکان يا ستايش مردم از وي باشد، الله تعالي مي​فرمايد: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ( [الشورى: 20] (و کسي که کشت دنيا را بخواهد از آن به او مي​دهيم و در آخرت هيچ بهره​اي ندارد).
پيامبر( فرموده است: «من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله تعالى إلا ليصيب به عرضًا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» (کسي که علمي را بياموزد که شايسته بدست آوردن رضايت صورت الله تعالي در آن وجود دارد و هدف او اين باشد که کالايي از کالاهاي دنيا را بدست آورد، در روز قيامت بوي بهشت را نمي​يابد).
همچنين فرموده است: «اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» (قرآن بخوانيد قبل از آن که آن را قومي برپا دارند که به مانند ظرف آب آن را برپا مي​دارند و ثواب نزديک را از آن مي​خواهند و ثواب دور آن را ترک مي​کنند).
معناي آن اين است که در اجر بردن از آن عجله مي​کنند، گاهي با مال و گاهي براي خوشنامي و به مانند آن.

ابن عباس رضي الله عنهما گفته است: «اگر حاملان قرآن به اندازه​ي حق آن و آنچنان که شايسته آن است، آن را بگيرند، الله آنها را دوست مي​دارد. ولي با آن دنيا را طلب مي​کنند و الله از آنان خشمگين مي​شود و آنان را نزد مردم خوار مي​کند».

اگر مقداري از آن در نيت خواننده​ي قرآن وارد شد، بايد مبادرت به توبه و بازگشت نمايد و اخلاص را شروع کند ولي اين بار از روي ترس؛ زيرا اولين کسي که روز قيامت سوزانده مي​شود مردي است که: «تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: هو عالمٌ، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل. ثم أُمِرَ به، فسُحبَ على وجهه حتى أُلْقِيَ في النار ...» (قرآن را مي​آموزد و آن را آموزش مي​دهد و قرآن مي​خواند و توسط آن آورده مي​شود، [الله تعالی] نعمتهايش را به او مي​شناساند و او آنها را مي​شناسد، مي​فرمايد: در چه به آن عمل کردي؟ مي​گويد: علم را آموختم و آن را آموزش دادم و براي تو قرآن خواندم. مي​فرمايد: دروغ گفتي بلکه علم آموختي تا گفته شود: او عالم است و قرآن خواندي تا بگويند: او قاري است؛ همانا گفته مي​شود. سپس به آن امر مي​شود و بر روي صورت کشيده مي​شود تا آن که در آتش جهنم مي​افتد... تا آخر حديث».
2- بزرگداشت الله تعالي و دوست داشتنش:

هرچه عظمت الله تعالي و ترس از وي و محبت وي در قلب بزرگتر شود، قرآن نزد خواننده​ي آن بزرگتر مي​شود.

ابن مسعود( گفته است: «چيزي از بنده درباره​​ي درونش سوال نمي​کند، مگر قرآن؛ اگر قرآن را دوست بدارد او همان کسي است که الله و فرستاده​اش را دوست مي​دارد».

علامت دوست داشتن الله(: اين است که چيزي را دوست بداري که او دوست مي​دارد و اين که کلامش را دوست بداري.

به عامر بن عبد قيس گفته شد: چگونه است که در نمازت اشتباهِ سهوي نمي​کني؟ گفت: آيا سخني دوست داشتني​تر از قرآن نزد من است تا به آن مشغول شوم؟! گفته شده است: مناجاتِ حبيب، احساس را غرق مي​کند.

عثمان بن عفان( گفته است: «اگر قلب ما پاک شود، از کلام الله سير نمي​شود!».

لذتي که لذت برندگان مي​برند و نعمتي که به نعمت داده شدگان داده مي​شود هيچ وقت به مانند نعمتي که به تدبر کننده به قرآن داده مي​شود، نمي​باشد؛ زيرا آن لذتي است که دوست داران از سخن محبوبشان مي​برند و به آن انس مي​گيرند.

اين امر حاصل نمي​شود مگر با اعتقاد صحيحي که قرآن بر آن قرار دارد و آن اعتقاد سلف صالح مي​باشد و آن قرآن کريم سخن الله تعالي است که بر قلب محمد( نازل فرموده است؛ تا مردم را از تاريکي​ها خارج کند و به سوي نور [سوق دهد] و آن کلمات و آياتي است که تلاوت شده است و شنيده شده است و نوشته شده است و هر اعتقاد باطل ديگري شما را از تدبر در قرآن و متوجه کردن روح به آن دور مي​کند.

ابن جوزي رحمه الله گفته است: «شايسته​ي تلاوت کننده​ي قرآن بزرگ است: بنگرد که چگونه الله تعالي به مخلوقاتش در رساندنِ معاني سخنش بر اساس فهم آنها لطف نموده است، و اين که بداند آنچه قرائت مي​کند از سخن بشر نمي​باشد و اين که بزرگي سخن گوينده سبحانه او را حس کند و در کلامش تدبر نمايد».

اين قرآن است که نشان دهنده​ي الله تعالي و نشان دهنده​ي دوستداران الله تعالي است؛ و بي هيچ شکي راهي براي رسيدن به محبت و رضايتمندي وي با تلاوت نمودن و تدبر در آن مي​باشد.
3- حضور قلب پيدا کردن و دقت در شنيدن آن هنگام تلاوت:

اين راهي ديگر براي بزرگداشت الله تعالي است؛ وقتي الله در قلب بزرگ شود، سخنش نيز بزرگ مي​شود؛ و هنگام خواندن بايد حضور قلب داشت و به آن گوش فرا داد؛ الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ( [ق: 37] (همانا در آن پندي است براي کسي که داراي قلب [زنده] است يا آن که به حضور قلب گوش فرا دهد).
الله تعالي خبر داده است شايسته کسي که با گوشهايش گوش مي​دهد اين است که با قلبش شاهد آنچه باشد که تلاوت مي​شود.

و سخنش(: (لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ( منظور قلبي است که زنده است و درباره​ي الله تعالي تعقل مي​کند؛ همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ * لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا( [يس: 69، 70] (اين چيزي نيست مگر ياد و قرآني آشکار * تا کسي که داراي [قلب] زنده است را بترساند) توسط آن چيزي بيان مي​شود که محل تأثير پذيرفتن است و آن قلب زنده مي​باشد و آن چيزي که تأثير مي​گذارد که همان قرآن است: «الذكرى»، و همراه آن شرطي وجود دارد و آن گوش فرا دادن مي​باشد: (أَلْقَى السَّمْعَ( سپس مانع برطرف مي​شود و آن مشغوليت قلب و غفلت داشتن آن مي​باشد؛ الله تعالي با سخنش اين را آشکار مي​فرمايد: (وَهُوَ شَهِيدٌ( به معناي آن که قلب او شاهد است و غافل و بي​مبالات نمي​باشد.

اگر تمامي آنها مهيا شود به اذن الله تعالي تأثيري ايجاد مي​شود که همان نفع بردن از قرآن و متذکر شدن به آن مي​باشد.

محمد بن كعب گفته است: «اگر (إِذَا زُلْزِلَتِ( و (الْقَارِعَةُ( را قرائت کنم و در آن تفکر نمايم برايم دوست داشتني​تر از آن است که شب نشيني کنم و [تمام] اين قرآن را به سرعت بخوانم».

4- توبه و دور شدن از گناهان:

تمامي گناهان به دين و دنياي انسان ضرر مي​رساند و آن از بزرگترين عوامل براي مريضي قلب و قسوت آن مي​باشد؛ الله تعالي مي​فرمايد: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( [المطففين: 14] (بلکه آنچه کسب کرده​اند، قلبهايشان را زنگ زده کرده است).
علما گفته​اند: «الرانُ» همان گناهي بر گناه ديگر است تا آن که گناهان بر قلب احاطه پيدا کنند و آن را بپوشانند و آن قلب بميرد.

کسي که داراي قلب مريضي است که توسط گناهان بیمار شده است، دورترين مردم نسبت به تدبر در قرآن مي​باشد؛ زيرا آن پرده​اي در برابر راه علم است. آگاه باشيد که جدايي از آن همان تقواي الهي است؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ( [البقرة: 282] (از الله بترسيد و تقوا پيشه کنيد و الله به شما ياد مي​دهد).
ابن جوزي درباره​ي بعضي از سبب​هايي که جلوي تدبر در قرآن را مي​گيرد گفته است: «از آنها اين است که تلاوت کننده​ي قرآن بر انجام گناه اصرار داشته باشد يا آن که داراي صفت تکبر باشد يا آن که به هواي نفس مبتلا شده باشد و از آن اطاعت کند؛ و اين سبب تاريکي قلب و زنگار گرفتن آن مي​باشد؛ و آن به مانند زنگ بر روي آينه مي​باشد: از تجلي يافتن حق جلوگيري مي​کند. قلب مثل آينه است و شهوت​ها مثل زنگار و معاني قرآن مانند آن چيزي است که در آينه ديده مي​شود، و سختي دادن به قلب براي دور کردن شهوت​ها مانند جلا زدن به آينه مي​باشد».

خصوصاً شايسته است: با اعضاي بدن که تدبر توسط آنها صورت مي​گيرد بايد از گناهان دوري نمود و اعضاي بدن که براي تدبر استفاده مي​شوند: قلب، گوش، چشم و زبان است و استفاده​ي اين وسايل براي کار حرام باعث سود نبردن آنها از حق مي​شود؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ( [فصلت: 5] (و گفتند: قلبهاي ما از آنچه ما را به سوي آن دعوت مي​دهي در پرده​اي است و در گوش​هايمان سنگيني وجود دارد و بين ما و بين تو پوشاننده​اي وجود دارد)، پرده در برابر چشم باعث عدم ديدن مي​شود و سنگيني بر گوش باعث عدم شنيدن مي​شود و پرده بر قلب باعث عدم فهميدن مي​شود.

چگونه خواندن قرآن و تدبر در آن و فهم آن نيکو مي​شود و اين در حالي است که چشم به حرام نگاه مي​کند؟!

يا گوش به صداهاي زشت و ساز شيطان گوش مي​دهد؟!

يا زباني که با غيبت، دو بهم زني، دروغ، افترا، مسخره کردن و ريشخند کردن، نجس شده است؟!

قرآن به مانند باران است؛ چگونه است که باران بر سنگها و جاهاي سفت اثري ندارد و کسي از آن استفاده نمي​کند، مگر خاک آماده؛ همچنين قرآن: وقتي بر زمين صالح نازل شود، از آن استفاده مي​شود و از آن تأثير گرفته مي​شود و اين زمين همان حس​ها و قلبهاي سالم و پاکي است که قابل قبول هستند.

رمز اين است: پاداش و مجازات از جنس عمل مي​باشند؛ وقتي روشني چشم در برابر حرامها حفظ شود، الله تعالي نور را به چشم و قلب او مي​رساند و چيزي را مي​بيند که انسان کور که چشم را از حرامهاي الله تعالي حفظ نمي​کند، نمي​بيند.

بدانيد که شنيدن غنا و موسيقي از خطرناکترين گناهاني است که از تدبر در قرآن ممانعت به وجود مي​آورند: 

گناهي بزرگتر و خطرناکتر از شنيدن غنا و موسيقي و آلات طرب و لهو وجود ندارد که بتواند به اندازه​ي این اعمال، انسان را از تدبر در قرآن دور کند این موارد، اموری هستند که قلب را از قرآن دور مي​کنند و آنها از بزرگترين حيله​هاي شيطان و دامهاي وي مي​باشند.

براي غنا خطرهاي زيادي بر قلب وجود دارد و آن و قرآن يکجا در قلب هرگز جمع نمي​شود، زيرا بين آنها تضاد وجود دارد، همان گونه که ابن قيم رحمه الله گفته است:

	حُبُّ الكتاب وحب ألحان الغنا
دوست داشتن قرآن و آوازهاي غنا

	

	
	في قلب عبد ليس يجتمعان
در قلب بنده يکجا جمع نمي​شوند



همچنين گفته است: «قرآن شيطان و قرآن [خداوندِ] رحمان در قلب هرگز يکجا جمع نمي​شوند».

قرآن به نيکي و دوري از بدي امر مي​کند و از تبعيت هواي نفس و سبب​هاي شرّ و شهوات نهي مي​نمايد و اين در حالي است که غنا به ضد تمامي آنها امر مي​کند؛ باطل را زيبا جلوه مي​دهد و نفسها را به سوي شهوات و امور شرّ تحريک مي​کند و به سوي هر زشتي اشاره دارد.

شکي نيست که هر غيرتمندي اهلش را از شنيدن غنا نهي مي​کند، همان گونه که از سبب​هاي تهمت آنها را دور مي​کند.

فضيل بن عياض گفته است: غنا دعوتگري براي زنا است.

ابن مسعود( گفته است: غنا نفاق را در قلب رشد مي​دهد، همان گونه که آب زراعت را رشد مي​دهد.

غنا باعث از بين رفتن حيا مي​شود و مردانگي را منهدم مي​کند و به سوي سبکسري و خفت سوق مي​دهد.

وقتي انسان داراي وقار و عقل باشد، هنگامي که به غنا گوش مي​دهد و به سوي آن تمايل پيدا مي​کند، عقل او ناقص مي​شود و حيايِ او کم مي​شود و وقار او از بين مي​رود و شروع به کف زدن و رقص مي​نمايد و مي​چرخد و تمايل پيدا مي​کند؛ قسم به الله آن عملي را انجام مي​دهد که مشروبات الکلي انجام مي​دهند و آن با شراب همزاد است و آن دو کودکاني هستند که با يک مادر شير داده مي​شوند.

5- نگريستن به کتابهاي مفسران:

تدبر صورت نمي​گيرد مگر با فهميدن آنچه تلاوت مي​شود و راه فهم قرآن با اطلاع يافتن از کتابهاي مفسران شامل صحابه، تابعين و علماي بعد از آنها مي​باشد، کساني که به امانت داري يا علم آنها گواهي داده شده است.

از اين تفسيرها: تفسير ابن كثير، تفسير البغوي و تفسير طبري هستند که آنها تفسير مأثور مي​باشند.

بعضي خطا مي​کنند و قرآن را با رأي خود و بدون علم تفسير مي​کنند و اين خطر بزرگي براي انجام دهنده​ي آن دارد؛ زيرا با اين عمل به سوي خشم الله( و خشم مؤمنان مي​رود؛ همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آَمَنُوا( [غافر: 35] (کساني که در آيات الله بدون دليلي محکم که به آنها رسيده باشد، مجادله وستيز مي​کنند، خشم الله و کساني که ايمان آورده​اند در برابر آنها شدید می​باشد).
دليل آن غالباً همان گونه که الله( باخبر ساخته است، تکبري است که از علم آموختن، تعليم دادن و سوال نمودن باز مي​دارد؛ الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ( [غافر: 56] (همانا کساني که در آيات الله بدون دليل محکمي که به آنها رسيده است، مجادله مي​نمايند و ستيز مي​کنند، در سينه​هايشان جز [تکبر و] برتري جويي نيست [و] آنها به آن [برتري] نمي​رسند). يکي از علماء گفته است: «اگر کسي با رأي خود چيزي درباره​ي قرآن بگويد، حتي اگر درست گفته باشد، خطا کرده است».

6- انتخاب نمودن زمانهاي مناسب براي قرائت و مکانهاي شايسته:

زمانهايي که مناسب است:

1- زمان راحتي خواننده.

2- زماني که آرامش در حال و فکر او باشد و به امور ديگر مشغول نشود.

3- آرامش و عدم داد و فرياد.

مکانهاي شايسته: شايسته است که از امور زشت خالي باشد و به شکلي نباشند که ملائک به آن وارد نمي​شوند، مثل وجود چيزهايي از قبيل تصوير و سگ. و از صداي داد و فرياد دور باشد.

الله سبحانه و تعالى در کتابش بهترين زمانها را براي خواندن قرآن معرفي فرموده است:

أ- در زمان نماز، و آن برترين زمانها براي تدبر در قرآن است؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا( [الإسراء: 78] (و قرآن صبح[منظور نماز صبح است، زيرا در نماز صبح قرآن زياد تلاوت مي​شود] همانا قرآن صبح توسط [ملائک] مورد مشاهده قرار مي​گيرد).
مفسران گفته​اند: منظور از قرآن الفجر: نماز صبح است.

اگر بنده در نمازش حضور قلب داشته باشد و فروتني و زاري نمايد، در قلعه​اي در برابر آزار شيطان و وسوسه​هاي وي قرار مي​گيرد و الله تعالي به او روي مي​نمايد و حالت تدبر و خشوع او را کامل مي​کند.

ب- در شب؛ الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا( [المزمل: 6] (همانا شب زنده​داري در سازگاري زبان و دل مؤثرتر و در سخن استوارتر است).
(نَاشِئَةَ اللَّيْلِ( منظور تمامي ساعتهاي آن است و هر ساعتي از آن ناشئة است؛ به اين نام ناميده شده است زيرا در آن شروع مي​شود.

ابن عباس و ابن زبير( گفته​اند: «تمامي شب ناشئة است».

خواندن در شب برتر است؛ زيرا در آن سکوت مردم، نبودن صداها، راحتي بدن و قلبي که فارغ از هر چيز است وجود دارند؛ و آن داراي شديدترين موافقت قلب با زبان مي​باشد و خاطر انسان براي خواندن آسوده مي​باشد. 

به طور کلي: عبادت در شب داراي شديدترين نشاط است و کاملترين اخلاص در آن وجود دارد و بيشترين برکت و راحترين در کسب ثواب مي​باشد.

بهترين زمانهاي شب: وقت سحر است و آن زماني است که پروردگار ما به آسمان دنيا نزول مي​کند و بندگانش را ندا داده و بنده به پروردگارش نزديک مي​شود و قلب او در قلعه​اي در برابر آزار شيطان و وسوسه​هاي آن قرار مي​گيرد.

ج- بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و آن بعد از بزرگترين نماز است و آن نمازي است که [توسط ملائک] مشاهده مي​شود؛ اين وقت مبارکي است که پروردگار( دوست دارد تا در آن ياد شود و بزرگ بودن شأن آن را در کتاب عزيزش در بسياري از موارد بيان فرموده است؛ همچنين در سنت موجود است که تشويق شده است تا [بعد از نماز صبح] در مسجد نشسته شود و ذکر و ياد الله تعالي صورت گيرد تا آن که آفتاب طلوع کند و بعد از آن دو رکعت نماز بخواند [که به آن نماز شروق مي​گويند]، و اين براي انجام دهنده​ي آن اجر حج و عمره را دارد.

قرائت قرآن بهترين ذکر است.

7- انتخاب مقدار مناسبی از زمان، براي قرائت نمودن قرآن، بدون آن که آن زمان زیادتر شود. همچنین قرائت نمودن باید با آرامي و ترتيل باشد:

هدف تدبر و فهميدن آنچه از مقداري است که قرآن خوانده مي​شود؛ کوشش نبايد براي اين باشد که چند آيه قرائت شده است، بلکه کوشش بايد براي اين باشد که چگونه از قرآن پند گرفته مي​شود؟! چگونه درباره​ي خطا نمودن در برابر آن، تعقل صورت مي​گيرد؟! چه زماني از آن درس گرفته مي​شود؟!

أبو جمرة به ابن عباس گفته است: من داراي قرائت سريعي هستم؛ من قرآن را در سه [روز] مي​خوانم؟ او گفت: «خواندن سوره​ي بقره در شبي و تدبر نمودن در آن و ترتيل آن برايم دوست داشتني​تر از آن چيزي است که مي​گويي».

بيشتر علماء با ترتيل خواندن قرآن را مستحب دانسته​اند؛ تا قاري در آن تدبر کند و معاني آن را بفهمد.

اين هدايت پيامبر گرامي ما( است که حفصة رضي الله عنها گفته است: «كان رسول الله ( يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها» (رسول الله( سوره​اي را مي​خواند و آن را ترتيل مي​داد تا آن که دفعه​اي بيشتر از دفعه​اي ديگر طول مي​کشيد).
در صحيحين از ابن مسعود( آمده است: مردي گفت: من مفصل
 را در يک رکعت مي​خوانم، او فرمود: «هذا كهذ الشِّعر؛ إن قومًا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، نفع» (اين به مانند سريع خواندن شعر است، گروهي مي​آيند که قرآن مي​خوانند ولي آن از حنجره​هايشان عبور نمي​کند [و بر قلب آنها اثر نمي​گذارد] ولي [باید دانست که قرآن فقط] اگر بر قلب واقع شود و در آن رسوخ پيدا کند، سود مي​دهد).
علماء گفته​اند: قرائت قسمتي با ترتيل برتر از قرائت دو برابر آن بدون ترتيل و در آن زمان است.

ترتيل براي اين مستحب است که باعث تدبر، بزرگداشت و احترام بيشتر مي​شود و خواندن سريع از فهم قرآن و تدبر در آن جلوگيري مي​کند؛ الله( مي​فرمايد: (وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا( [المزمل: 4] (و قرآن را چنان که بايد شمرده بخوان)، الله( در کتابش مي​فرمايد: (وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ( [الإسراء: 106] (و قرآن را قسمت قسمت فرو فرستاديم تا براي مردم آن را با درنگ بخواني).
8- از سبب​هاي کمک شدن به تدبر:

استمرار خواندن آن است بطوري که قرآن ترک نشود؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا( [الفرقان: 30] (و رسول مي​گويد: اي پروردگار! قوم من از اين قرآن دوري کرده​اند و آن را ترک نموده​اند).
دوري و ترک کردن کتاب الله تعالي انواع مختلفي دارد:

از آنها: ترک تدبر در آن و فهميدن آن می​باشد.

از آنها: دور شدن از آن و عدول نمودن از آن و به سراغ سخنان بشر رفتن است.

از آنها: دوري کردن از شنيدن آن می​باشد.

از آنها: دوري کردن از شفا خواستن توسط آن و درمان نمودن با آن است.

از آنها: دوري کردن از حکم نمودن به آن و رجوع دادن حکم به آن مي​باشد.

زياد کردن تلاوت قرآن به تدبر آن کمک مي​کند؛ در حديث ابن عمر رضي الله عنهما از پيامبر آمده است که فرمود: «لا حسد إلا في اثنتين ... وذكر منهما: رجل آتاه الله القرآن؛ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» (حسادت وجود ندارد مگر در دو چيز... و از آنها يکي را ياد نمود: مردي که الله به او قرآن داده است و او آن را در ساعاتي از شب و ساعتي از روز برپا مي​دارد).
قرآن همنشيني دارد؛ همنشين قرآن اين گونه ديده مي​شود که هميشه به تلاوت قرآن شوق دارد و همنشيني با قرآن بنده را به بهشت و درجات بالاي آن سوق مي​دهد.

پس بايد از ترک کردن قرآن و روي برگرداندن از آن و انتخاب چيزي پايين​تر از آن شامل قصه​ها، کتابها و مجلات به جاي آن، بر حذر بود، زيرا آن داراي مجازات شديدي در دنيا و آخرت است، و مجازات آن، در آخرت شديدتر و باقي​تر مي​باشد؛ الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى( [طه: 124] (و کسي که از ذکر من روي برگرداند، براي او زندگي تنگي خواهد بود و روز قيامت او را کور محشور مي​کنيم).
الله سبحانه مي​فرمايد: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ( [الزخرف: 36، 37] (و کسي که از ياد [خداوند] بسيار رحمت کننده غافل و روي​گردان شود، براي او شيطاني بر مي​گماريم و او(آن شيطان) همنشين وي مي​گردد * و آنها(شيطان​ها) آنان(انسان​هاي غافل) را از راه [درست] باز مي​دارند و اين در حالي است که مي​پندارند آنها هدايت شدگان هستند).
الله سبحانه باخبر مي​سازد که مبتلا کردن شخص به شيطاني که همراه او است فقط به سبب روي گرداني و غافل بودن از ياد و ذکري است که بر فرستاده​اش( نازل فرموده است.

مجازات اين روي گرداني: همراه کردن شيطاني با وي و جلوگيري آن شيطان از راه پروردگارش است و اين در حالي است که او مي​پندارد، هدايت شده است.

از اللهِ بزرگ، پروردگار عرش بزرگ درخواست مي​نمايم تا قرآن عظيم را بهار دلهاي ما و پاک کننده​ي غمها و مشکلات ما قرار دهد و راه فهميدن و عمل کردن به آن را براي ما باز نمايد، او گرداننده اين امر است و بر آن قادر مي​باشد.

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا و سيدنا و إمامنا محمد، سيد الأولين و الآخرين، و على آله و صحابته الطيبين الطاهرين، و على من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

* * * *
� - احسان در معناي عام آن به معناي نيکوکاري است ولي در معناي خاص به اين معناست که عبادت کننده، الله تعالي را طوري عبادت کند که گويي او را مي�بيند.(مترجم)


� - مفصل از سوره�ي حجرات است تا آخر قرآن است.(مترجم)





